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Neoplatonists. These varying interpretations have led to diverse 

perspectives in his surviving works regarding the emergence of beings. 

Some commentators attribute the theory of emanation (al-ṣudūr) to al-

Kindī, while others emphasize the theory of creation ex nihilo (creation 

from nothing). The main objective of this article is to examine al-Kindī’s 

views and those of his significant commentators on the theories of 

emanation and creation ex nihilo. The data collection method is library-

based, and the data analysis method is descriptive-analytical. The article’s 

rough conclusion is that al-Kindī, by distinguishing between fiʿ l (action) 

and ʿ amal (deed), argues that God, or the "True First Agent," possesses 

perfect action (fiʿ l), while metaphorical agents (fāʿ ils bi-l-majāz) 

perform deeds (ʿ amal). This distinction allows creation ex nihilo to be 

understood as God’s action, while emanation is viewed as the deed of 

metaphorical agents. With this perspective, it can be argued that al-Kindī 

reconciles the theory of emanation with the theory of creation ex nihilo. 

Keywords 

Al-Kindī, creation ex nihilio, emanation, God, agent. 
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خلوق   ای دیگر نرریواند و عدهصدور در کندی قائل شده  نرری ای از مفسران بهموجودات را دید. عده

اصولی ایون مقالوه بررسوی دیودگاه کنودی و   ند. با توجه به آنچه گفته شد، مسوئلاهاز عدم را مطرح کرد

ای و روش بخانوههوا کتاروش گوردآوری دادهصدور و خلق از عدم اسوا.   نرری ۀمفسران مهم او دربار

کوه نیا اسوا، یافتوه که مقاله بوه آن دسوا ایاجمالی  نتیجتحلیلی خواهد بود.  - ها توصیفیتحلیل داده

 فعول توام اول حوق فاعول همان ای خدا که شودیم معتقد گذاردیم عمل و فعل انیکه م یبا تفاوت یکند

فعل خداوند در   خلق از عدم به مثاب شود که. این تفکیو سطب میدارند عمل بالمجاز یهافاعل و دارد

توان گفوا کوه کنودی میوان و با این نرری  می ،های بالمجازعمل فاعل  نرر گرفته شود و صدور به مثاب

 خلق از عدم جمع کرده اسا.  صدور و نرری  نرری

  هاهکلیدواژ 

 کندی، خلق از عدم، صدور، خدا، فاعل.
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 مقدمه

منسوجم ارائوه  ایهبه صورت نرریو ،صدور در دیدگاه کندی  خلق از عدم و نرری  نرری

اموا آنچوه  ؛سختی نرر او را بازسوازی کوردمانده بهنشده اسا و باید از مطاوی متون باقی

 نررهوای   مسلم اسا این اسوا کوه وی بوه سوطب تصووراتی کوه از خودا داشوته بوه ارائو

 اصوولی ایوون مقالووه بیووان   پیوودایی موجووودات اشوواره کوورده اسووا. مسووئل ۀمختلووف دربووار

 توووان ایوون خلووق از عوودم اسووا کووه می  صوودور و نرریوو  نرریوو ۀدیوودگاه کنوودی دربووار

کلی اوراز خداوند داشته اسوا. بوه اوها را ناشی از تصورات مختلفی دانسا که دیدگاه

 . خودای قرآنوی؛ 1شوود: در میان مفسران کنودی سوه تلقوی از خودا بحوث و بررسوی می

 هوا از خودا سوطب شوده . خودای نوافلااوونی. هرکودام از ایون تلقی3. خدای معتزلوی؛ 2

ابتودا  ،اسا تا نررات پیرامون پیدایی موجودات نیز متفاوت شود. بنوابراین در ایون مقالوه

بوه  ،شوود و بعود از آنهای مختلف از خدا نزد کندی اشواره مختصوری میاشاره به تلقی

خلق از عودم اشواره خواهود شود. مختوار ایون به  ،و بعد از آن ،صدور  دیدگاه او به نرری

خلوق از عودم   صودور و نرریو  مقاله آن اسا که کندی سعی بر آن داشته تا میان نرریو

 آشتی برقرار کند.

اصلی این مقاله یعنی نرریو  صودور و نرریو  خلوق از عودم در دیودگاه   مسئل ۀدربار

هوای مختلوف از خودا در یتلق ۀاموا دربوار ؛ای نوشوته نشوده اسواکندی تا به حال مقاله

 مقاتت زیر نوشته شده اسا: ،دیدگاه کندی

سوازی خودا در بررسی مفهووم .(1011) .کاکایی، مستانه ؛آبادی، حسنعطاسی حسین

 .190-111 ، صص40، شنرخت .ارسطو و کندی

 یهدرپژوهش .کنودی  مفهووم خودا در اندیشو .(1399) .آبوادی، حسونعطاسی حسین

 . 21-1 ، صص9، نینو  عقل

هوای بحوث از تلقی ،مقالوهایون حاضر با مقاتت بات در آن اسا که در   تفاوت مقال

برای توجیه بیان نرری  صدور و نرری  خلق از عدم بیان شوده اسوا  مختلف از خدا صرفا  

 اصلی برای پژوهش.  مسئل منزل و نه به 



26 
 

 

www.jpt.isca.ac.ir 

ال
س

 
هم

و ن
ت 

س
بی

، 
ره

ما
ش

 
ی 

یاپ
 )پ

وم
س

11
1

)،
ز 

یی
پا

10
41

 

 تصورات مختلف از خدا. 1

مانوده از او یکسوان ندی از خدا در آثوار باقیاور که در مقدمه اشاره شد، تصور کهمان

های نوافلااوونی کند و گاه به دیودگاهگاه خدای متکلمان معتزلی را توصیف می ،نیسا

آورد. مدعای اصولی ایون کند و گاه نیز از خدای قرآن سخن به میان میگرایش پیدا می

یرهای متفاوتی خدا سطب شده اسا تا مفسران تفس ۀاسا که تفاوت سخنان کندی دربار

آنها شواهدی در موتن  هم شود برای هایی که میرا از دیدگاه کندی ارائه کنند. دیدگاه

 کندی یافا. 

 خدای نوافلاطونی. 1-1

 دید: روشنیتوان این تلقی از خدا را بهمانده از کندی میدر دو متن باقی

را نوشوته اسوا  صدنرعة العظمد  لة فد  سرعنوان  باای کندی رساله متن اول: الف(

ای نسوخه ،تا آرای بطلمیوس را توضیح دهود. از ایون رسواله تلاش کرده اساکه در آن 

ای فورانتس روزنتوال در مقالوه 1در کتابخانه ایاصوفیا ترکیه موجود اسا. 4835 ۀبه شمار

را بررسی کرده اسا. در بخش کوتواهی از  وسیبطلم  المجسدطنسطا میان این رساله با 

 کند.بطلمیوس می المجسط ی اشاره به ثئون اسکندرانی و تفسیر او بر و ،این مقاله

ثئون از جمله مفسرانی اسا که از آرای نوافلااونیان بهره بورده اسوا. در بخشوی از 

 کند: گونه توصیف میکندی خدا را این  سرلة ف  صنرعة العظم 

 ت و یریو ت میسطب هذه الحرکة و فاعلهوا و هوو هلوه قود - جل ثناءه - فإن الإله

 المرسول بالقول فهمهی من عند الصفة فهذه متحرّ  ریغ محرّ  هو بل تحر ؛ی

 ت و بمرکوب سیلو لأنوّه یتجوزی ت و منه أبسط یهل نحلی ت یالذ طیالطس[ هو]و 

 سوطب و - ثنواءه جل - هو هذ المطصرة للأجسام مفارق هو بل بیالترک منه مکنی

 ... المطصرة الأجسام حرکة
                                                           

فیزیکوی یوا   نگارنده نتوانسا به نسخاین رساله یو بار توسط غرمی اه السید احمد تصحیح شده اسا و چون  .1
 خطی مراجعه کرد.  ناچار به نسخالکترونیکی از این رساله دسا یابد به
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اسوا  یمیقد یحرکا اسا و همواسا که خدا نیخداوند علا و فاعل اپس 

اسوا...  تحور یبلکوه او محور  ت کنود؛یو حرکوا نمو شوودینمو دهیوکه د

 هیووتوور از او وجووود نوودارد و ]بووه اجووزاء[ تجز طیاسووا کووه بسوو یطیخداونوود بسوو

 یجودابلکه او  سایممکن ن زیدرباره او ن بیو ترک سایمرکب ن رایز شود؛ینم

قسوم از  نیاو سطب حرکا همو رایز شوند؛یم دهیاسا که با چشم د یاز اجسام

  ب( 03تا، د)کندی، بی اجسام اسا

نویسد که ثئون اسوکندرانی در شورح خوود بور روزنتال در توضیح این متن کندی می

عطوواراتی شووطیه ایوون دارد و کنوودی نیووز تحووا تووأثیر ایوون دسووا از مفسووران  المجسددط 

 .(Rosenthal, 1956, p. 446)به این تفسیر از خداوند دسا زده اسا  جسط المنوافلااونی  

 علا ثابا و غیر منزل ، خداوند را به اسا ای که به او نسطا داده شدهثئون در نسخه

دانود و کنود. او خودا را نوامرئی )نادیودنی( و بودون تغییور میقابل  تغییر  چیزها معرفی می

عطوارت  .بفهمد، او را به روشی ساده در  خواهد کورد اشاره دارد که اگر کسی خدا را

اگور  .زیرا خداوند دلیل آن اسا، نووعی اطیعوا ثابوا و نوامرئی [...]»گونه اسا: او این

کسی آن را به شیوه ساده در  کند، ]آنگاه[ به معنای بازگشوا بوه بسوااا و مفارقوا 

در پواورقی  .«اسوا...خداوند از اجسام اسا و ]تلقی[ او به چیزی کوه سورآغاز حرکوا 

« اطیعوا»کنود کوه دو روزنتال در توضیح مفهوم اطیعا در دیدگاه ثئون بیوان می ۀشمار

بوودن خداونود در به معنای ازلی« نوعی اطیعا»رو ازاین ؛اسا« ازلی»جا به معنای در این

  .(Rosenthal, 1956, pp. 448-449)دیدگاه ثئون اسا 

ون و کندی نقل شد، شوواهدی در متوون نوافلااوونی خدا از ثئ ۀآنچه در اینجا دربار

واحود چیسوا و »کنود: را مطورح می پرسوشبحوث از واحود ایون  ۀدارد. فلواین دربوار

به این نکتوه  ،هایی که واحد داردفلواین بعد از بیان برخی ویژگی« ماهیتش کدام اسا؟

زیرا حرکوا کند که واحد علا اسا و این علا ثابا اسا و حرکتی ندارد؛ اشاره می

 .(0-2-3 ، صص0   ،0300)فلواین، از عوارض اجسام اسا 

آموده اسوا. کنودی در ایون  اولد  ۀفلسدف ۀد بدر   این متن در رسوال متن دوم: ب(
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 اسا:گونه کند. عطارت او در توصیف خدا اینخدا را به صورت سلطی توصیف می ،رساله

از معقوتت نیسوا، مواده و جونس و  ویپس آشکار شد که واحد حقیقی هیچ

نوع و شخص و فصل و خاصه و عرض عام و حرکوا و نفوس و عقول و کول و 

بلکوه واحود  ،جزء و جمیع و بعح نیسا و واحد نسوطا بوه دیگورم هوم نیسوا

یووو از چنانکوه هیچ ؛پوذیرد و مرکوب و کثیور نیسوامطلوق اسوا، کثورت نمی

ذکر کوردیم نیوز نیسوا و حودود یابند و امورم که اقسام واحد در آن وجود می

ترین چیزم اسوا بسیط ،شود و چون آنچه ذکر کردیمآنها هم بر آن حمل نمی

شود، پس چیزم که ]اینها[ بر آن حمول یعنی بر آن حمل می ؛که برام آن اسا

نوه هیوولی دارد و نوه دارام  ،شود، تکثور بیشوتر دارد. بنوابراین واحود حقیقویمی

نوه نسوطا و نوه موصووف بوه چیوزم دیگور از  صورت، نوه کمیوا، نوه کیفیوا،

معقوتت اسا و نه جنس دارد، نه فصل، نه شخص، نه خاصه، نوه عورض عوام و 

بودن آنهوا یو از امورم که واحد حقیقیاسا و نه موصوف به هیچ  نه متحر

 یعنی چیزم جز وحدت نیسا و هر ؛نفی شد. پس او صرفا  وحدت محح اسا

ون وحوودت در همووه چیووز عارضووی اسووا، پووس چوو .واحوود جووز او متکثوور اسووا

غیر از واحد حقیقی اسا. واحد حقیقوی هموان واحود ، تر گفتیمچنانکه پیشآن

نوه  ،شودپذیرد و به هیچ نوع تقسیم نمیوجه کثرت نمی بالذاتی اسا که به هیچ

از جها ذات و نه از جها غیر آن، و نه زموان اسوا، نوه مکوان، نوه حامول، نوه 

ء، نه جوهر و نه عرض و به هیچ نووع از انوواع قسوما یوا محمول، نه کل، نه جز

 .(08-00 ص، ص0380)کندی، « پذیردتکثر قسما نمی

خوود از احود دارد.  آثدر  ۀمجموعداین عطارت یادآور توصیفاتی اسا که فلوواین در 

 نویسد: فلواین در توصیف احد می

« چیوزی»ی، یاو بگوو ۀزیورا هرچوه دربوار ؛به همین جها او قابل بیان نیسا [...]

تووان گفوا چنوین اسوا: در ای. یگانه سخنی که در مقوام اشواره بوه او میگفته

بلکه حواکی  ،زیرا این سخن نامی نیسا ؛فراسوی همه چیزها و در فراسوی عقل

 ؛و نوامی هوم بورای او وجوود نودارد ،یو از چیزها نیسااز این اسا که او هیچ
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وشویم حود امکوان در میوان ک، بلکوه مویتووانیم گفوااش هویچ نمیزیرا دربواره

 .  (03و  0-3 ، صص0  ،0300)فلواین، ای به او بکنیم خودمان اشاره

و الطتوه شوواهد بیشوتری  - آیوداور که از عطارت کندی و عطارت فلواین برمیهمان

ای گونوهکنودی بوه - توان از متون نوافلااونی بورای ایون توصویف از خداونود یافوامی

تووان گفوا بوا توجوه بوه ایون کند. به عطوارت دیگور میها تعریف میسلبخداوند را به 

 گویا الهیاتی که کندی به آن معتقد اسا، الهیات سلطی اسا. ،عطارات

اند که دیدگاه کندی دیگر اینکه برخی مفسران کندی بر این مسئله تأکید کرده  نکت

شوود ، به این مسوئله منجور میتواند شناختی از خداوند داشته باشدمطنی بر اینکه عقل نمی

اریوق  خداوند بگوید و باید صرفا  از ۀتواند در مقام فیلسوف سخنی ایجابی دربارکه وی نمی

. (084، ص 0،  0382فرانوو،  - نیو)کلاقضایای سلطی برای خداوند توصیفاتی را مطورح کنود 

مطورح کورده   اولد ۀفلسدف ۀد بدر   شد، با آنچه کنودی در رسوال بیانتفسیری که در بات 

درسوتی علوم بوه پوس بوه»نویسد: اولی می  فلسف ۀچندان سازگار نیسا. وی دربار ،اسا

زیرا تمامی بقی  فلسوفه منودر  در آن اسوا و  ؛نامیده شده اسا« فلسف  اولی»علا اولی 

هم اینکه این فلسفه از حیث شورف، اول اسوا و از حیوث جونس، اول اسوا و از حیوث 

شوود و از حیوث زموان نیوز ترین علم اسا، اول محسوب میاینکه یقینیرتطه نیز به لحاظ 

 .(8 ، ص0380)کندی، « زیرا خود علا زمان اسا ؛اول اسا

علم به علا اولوی اسوا و  ،اولی در اصل  با توجه به این عطارت باید گفا که فلسف

ایان همین اما کندی در پ ؛توان شناخااولی، علا اولی را می  توان گفا که با فلسفمی

این تناقضی اسوا  ،تواند خداوند را بشناسد. به هر حالکند که عقل نمیرساله تأکید می

 شود و در جایی نیز او در صدد رفع این تناقح نطوده اسا.که در سخن کندی دیده می

متوون نوافلااوونی آثوار کنودی نگواه  منزل با توجه به این متون که مفسران به آنها به 

کندی تفاسیری از نرری  صدور در دیدگاه وی ارائوه   ای از محققان فلسفکنند، دستهمی

فرانو، پیتور آدامسوون،  - توان از چند مفسر کندی نام برد: کلایناند. در اینجا میکرده

 د. دلیول انتخواب ایون شووتامارا فرانو و نتون. در اینجا به نرری  فرانو و نتون اشاره می

 دو مفسر این اسا که هر دو بوه صوورت متمرکوز بوه نرریو  صودور در دیودگاه کنودی 
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اند تا این نرری  را در دیدگاه کندی به صوورت منسوجم بر آن داشته تلاشو کرده  اشاره

 نشان دهند.

 فرانک یۀنظر. 1-1-1
ف  الحددود و  سرلة ترجمه و تفسیر متن  ،که در اصل - دکتری خود  فرانو در رسال

به نرری  صدور کندی اشاره کورده اسوا. فرانوو بورای توضویح  - اسا الرسوم الأشیرء

 سدرلة فد  الحددود و الرسدوم ابتدا به یازده مفهوم اولی که کندی در ابتودای  ،نرری  خود
 .4 ،. الططیعوة3 ،. العقول0 ،. العلة الأولی0کند. یازده مفهوم: آورده اسا اشاره می الأشیرء

. الجووهر 00 ،. الفعول05 ،. العنصور2 ،. الصورة8 ،. الهیولی0 ،. الإبداع0 ،. الجرم0 ،النفس

Frank, 1975, p. 21)). 

کوه تعواریف اینیو مقدمه را مطورح کورد و  بایدنرری  فرانو  ۀپیش از بحث دربار

گانه بات از دیدگاه کندی مشخص شود. الطته فرانو در مطاوی بحث خوود مفاهیم یازده

کامل نیسا. مفهوم اول مفهوم  ،اما بحث او از این نرر ؛کندگاه به برخی معانی اشاره می

 ،. فاعل0 ،. مطدع0شمارد: الأولی اسا. کندی برای این مفهوم چهار ویژگی را برمیالعلة

عقول  ،. غیرمتحر . مفهوم دوم مفهووم عقول اسوا. در دیودگاه کنودی4 ،. متمم کل3

رد آن ایون اسوا کوه حقوایق اشویا را در  کنود. مفهووم جوهری بسیط اسا که کوارک

پوردازد، مفهووم اطیعوا اسوا. اطیعوا در تعریوف سومی که کندی بوه توضویح آن می

کندی آغاز حرکا و آغاز سوکون اسوا و نخسوتین قووه از قووای نفوس اسوا. مفهووم 

. نفوس تمامیوا 0کند: چهارم مفهوم نفس اسا. کندی برای نفس سه تعریف را بیان می

. اسوتکمال اول جسوم اطیعوی کوه بوالقوه 0 .سم اطیعی دارام اندام و قابل حیات اسواج

گورم تعودادم ]قووام[ مرکوب، از ی. جوهر عقل اسا که به میانج3 .دارام حیات اسا

خود به حرکا آید. مفهوم بعدی مفهوم جرم اسا که از دیودگاه کنودی آن اسوا کوه 

وعد )اول، عرض و عمق( دارد. مفهوم دیگر مفهوم ابداع اسا کوه بوه معنوای ایجواد  سه ب

کنود و تعریوف شیء از عدم اسا. هیولی دیگر مفهومی اسا که کندی به آن اشاره می

صورت آن اسا که چیسوتی  .«ام اسا که حامل صور و منفعل اساقوه»نویسد: آن می
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 . ایجواد اثور اسوا 0شیء به آن اسا و عنصر ماده هر ماده اسا. فعول دو تعریوف دارد: 

 . حرکتووی اسووا از خووود متحوور . مفهوووم آخوور 0 .پووذیرددر هوور چیووزی کووه اثوور را می

 قووائم بووه نفووس و »نویسوود: مفهوووم جوووهر اسووا. کنوودی در تعریووف ایوون مفهوووم می

 پووذیرد و خووود وصووف پووذیرد، وصووف میحاموول اعووراض اسووا و ذاتووش تغییوور نمی

چیزهوام دیگورم  شود و گویند: پذیرام کون و فسواد نیسوا، و نیوز پوذیرامچیزم نمی

 از چیزهووام هماننوود کووون و فسوواد در خوواص جوووهر آن افووزوده  ونیسووا کووه بوور هریوو

شوده در چیزهایی که چون شناخته شوند، با شناختن آنها شناختن اشویام عارض ؛شودمی

« شود که در نفوس جووهر خواص آن داخول نیسوااز جوهرهام جزئی میسر می وهری

 .(04-03 ص، ص0380)کندی، 

توان نرریو  صودور کنودی را معتقد اسا که با توجه به این یازده تعریف میفرانو 

کنودی خودا  کوه گونه اسادهد ایننرری  خود می ۀتوضیح داد. توضیحی که وی دربار

کنود کوه وی کنود و در توضویح علوا اولوی اضوافه میرا به عنوان علا اولی معرفی می

وان دانسا این تعریف از خداوند بوا تاور که از این تعریف میغیرمتحر  اسا. همان

محور  تیتحور  بیوان کورده مطابقوا دارد  ۀدربوار کیدزیمترفآنچه ارسطو در کتاب 

خداوند در ایون  ۀهای یونانی نرری  کندی درباررو جنطهازاین ؛(0-4ب  0500، ب0380)ارسطو، 

کوه  درخور توجه دیگور ایون اسوا  شود. در اینجا نکتتعریف از علا اولی مشخص می

فد  عنووان  بوادیگور خوود   کند و آن را به رسالکندی به وحدانیا علا اولی اشاره نمی
  کند.واگذار می وحدانیّة اللّه و تنره  جرم العرلم

دانود کوه مودر  مفهوم دوم مفهوم عقل اسا کوه کنودی آن را جووهر بسویطی می

عقوول بووا آنچووه  ایوون تعریووف از ،بووه نروور فرانووو .(000 ، ص0205)کنوودی، ق اشیاسووا یحقووا

 . (Frank, 1975, p. 21)اند تا حدودی همخوانی دارد عقل کلی گفته ۀنوافلااونیان دربار

مفهوم سوم مفهوم اطیعا اسا که میان مفهوم عقل و نفس قرار گرفته اسا. کنودی 

اطیعا آغاز حرکا و آغواز سوکون حرکوا »کند: الف( گونه تعریف میاطیعا را این

. تعریوف کنودی از (000، ص 0205)کنودی،  «از قووای نفوس اسوا اسا و آن نخسوتین قووه

نویسد که اطیعیا تعریفی ارسطویی اسا. ارسطو در توضیح مفهوم اطیعیا و اطیعی می
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ب( بعضی از این  .اند: الف( بعضی از این اشیا به اطیعا موجودندموجود دو دسته یاشیا

 - آب، خا ، هووا و آتوش - سیطاشیا معلول علل دیگرند. حیوانات، گیاهان و اجسام ب

شوود. ایون دسوته از اشویا اطیعی گفتوه می یبه اطیعا موجودند. به این دسته از اشیا، اشیا

شوود و آن چیوز یوو مطودأ حرکوا و چیزی دارند که سطب افتراق آنها از دیگر اشیا می

هموان  . این تعریف ارسطو از اطیعیا و اطیعوی(2-0ب  020، «الف» 0380)ارسطو،  اسا سکون

کند. فرانو معتقد اسا که این تعریف از اطیعا نطایود اسا که کندی آن را تکرار می

هرچنود مفهووم اطیعیوا در اینجوا ارسوطویی اسوا و الطتوه  ؛میان عقل و نفس قرار گیورد

  .جالب توجه اسا

تر مفهووم اطیعوا در نوزد کنودی و کند که برای فهم دقیوقوی در توضیح اضافه می

اطیعا میان عقل و نفس باید به چند مفهووم دیگور کوه کنودی در هموین چرایی جایگاه 

کند پرداخا. مفاهیمی که فرانو برای توضیح مفهوم اطیعا از به آنها اشاره می ،رساله

 اطیعوا.  ۀخوالق؛ ب( سوخنان فیلسووفان دربوار ۀبورد: الوف( پرسوش دربوارآنها بهوره می

 تعریوف فلسوفه  ۀفلسوفه کوه دربوار کندی پرسش از خالق جهان را ذیل تعریف پونجم از

پرسوش از  ۀکنود. کنودی دربوارامری اسا که انسان خوود را بشناسود مطورح می  به مثاب

 نویسد: خالق می

در این عالم و دربوارۀ عوالم عقلوی؛ و  - عزوجل - پرسش دربارۀ آفرینندۀ جهان

او ؟ اگر چیزم در این عالم ]عالم عقلی[ باشد، جوواب دربوارۀ آن چگونوه اسوا

مگور بوه  ،پوذیردمانند نفس اسا در بدن که امرم از امور تودبیر بودن قووام نمی

مگر بدانچه از آثار تدبیر نفوس در بودن  ،تدبیر نفس، و شناخا آن ممکن نیسا

شود و جز با بدن ممکون شود و آثار تدبیر نفس هم که در بدن دیده میدیده می

شود ممکن نیسا و ه دیده نمیشدنی هم جز به عالمی کتدبیر عالم دیده ،نیسا

جز با آنچه در ایون عوالم، از تودبیر و آثوار دال بور آن  ،شودعالمی که دیده نمی

 .(05، ص 0380)کندی، شود، ممکن نیسا شناخته شود دیده می

گفتوار فلاسوفه دربوارۀ »اطیعا نیز معتقد اسوا:  ۀکندی درباره سخن فیلسوفان دربار

چیوز را  نامند و ذات هرنامند و صورت را اطیعا میمی اطیعا: فلاسفه هیولی را اطیعا
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نامند و قووۀ مودبر اجسوام اطیعوی را نامند و راه رسیدن به سکون را اطیعا میاطیعا می

 .(03، ص 0380)کندی، « نامنداطیعا می

فرانو معتقد اسا که شطاهتی میان خالق، مخلووق و نفوس  ،با توجه به این دو مفهوم

اطیعا آشکارتر اسوا؛ زیورا در آنجوا  ۀمسئله در سخن فیلسوفان درباروجود دارد و این 

از  پرسوشقدرت میانجی میان خالق و مخلوق مطرح شده اسوا. دربواره  منزل اطیعا به 

کنود ایون اسوا کوه خوالق همچوون نفوس اسوا و خالق نیز تمثیلی که کندی مطرح می

 .(Frank, 1975, p. 22)کند اطیعا در اینجا نقش میانجی را بازی می

پی  1کندی صدور را در عالم عقول ،فرانو معتقد اسا تا بعد از مفهوم جرم

شود که مربوط به به بخش دوم از نرری  صدور خود منتقل می ،گیرد و بعد از آنمی

صدور نسطا به عالم علوی   عالم تحا قمر اسا. بنابراین جرم واپسین مرتطه در سلسل

یندی دتلا دارد که خالق از اریق آن عمل ابداع بر فراسا و مفهوم بعدی یعنی الإ

از  ،دهند که کندی در همین رسالهیند را شکل میاکند. ماده، صورت و عنصر این فرمی

 کند. آنها به علل اربعه اطیعی یاد می

. آنچه شیء از آن سواخته شوده اسوا کوه هموان مواده 0علل اربعه علل اربعه اطیعی: 

. آغواز حرکوا شویء کوه هموان 3 .که همان صورت شیء اسوا . چیستی شیء0 .اسا

دهد که از آن به غایوا . چیزی که فاعل فعل خود را به سطب آن انجام می4 .فاعل اسا

 . (Frank, 1975, pp. 22-23؛ 008، ص 0205)کندی، شود تعطیر می

صدوری، مفهووم جووهر اسوا کوه اشواره بوه یوو قسوم از   واپسین مفهوم در سلسل

. 0کنود: اما کندی پس از این مفهوم، پونج مفهووم دیگور را نیوز اضوافه می ؛دارد مقوتت

 . (Frank, 1975, pp. 23-24). مکان 0 ،. زمان4 ،. اضافه3 ،. کیفیا0 ،کمیا

گونوه صودور کنودی را این ۀتووان نرور فرانوو دربواربا توجه به آنچه گفته شود می

 بندی کرد: دسته

کند: صدور در عوالم علووی و صودور در عوالم کندی دو نوع از صدور را مطرح می
                                                           

1. intelligible world 
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آورد و گونه اسا که علا اولی، عقل را پدیود مویتحا قمر. صدور در عالم علوی این

نفوس و جورم صوادر  ،شوود و بعود از آناطیعا به معنایی که گذشا صادر می از عقل،

 نودیافر یود که کار علا اولوی اسوا و بوه نووعشبه ابداع اشاره می ،شوند. بعد از آنمی

شوود کوه د از این صدور، صدور در عالم تحا قمر انجام میبع. دهدیم نشان را او عمل

 شود.از ماده، صورت، عنصر و جوهر تشکیل می

 نقد دیدگاه فرانک. 1-1-1-1

  دیودگاه کنودی در مسوئل ۀکرده اسا که نرری  منسجم دربوار تلاشهرچند فرانو 

  :توان گفا که او تا حد قابل توجهی ناکام اسا؛ زیرار ارائه کند، میصدو

دهود داند که علا اولی آن را انجوام میالف( فرانو مفهوم ابداع را صرفا  عملی می

گونه که کنودی و که مفهوم ابداع آندرصورتی ؛یند کار علا اولی اسااای فرگونهو به

اند، با مفهووم صودور مفهوم باور دارند مطرح کردهدیگر فیلسوفان و متکلمانی که به این 

ایون ناسوازگاری  کندتلاش نمیسازگاری ندارد. فرانو  ،نوافلااونی اسا  که در فلسف

 .بردکردن ادعایی این دیدگاه خود را پیش میو صرفا  با مطرح کند،حل 

صودور در   بندی دوگانودسوتهوی با  که دیگر در دیدگاه فرانو این اسا  ب( نکت

را در   سرلة ف  الحدود و الرسوم الأشیرءتا یازده مفهوم اول  کندتلاش میدیدگاه کندی 

اما مفهوم اطیعا و مفهووم فعول در ایون دسوته از مفواهیم  ؛قالب نرری  صدور تفسیر کند

مفهوم اطیعا توضیح داده شد که خود فرانوو نیوز  ۀگویا چندان جایگاهی ندارد. دربار

اما با توجیهاتی که بیوان کورد توانسوا توا  ؛نطاید این مفهوم در اینجا باشد معتقد اسا که

مفهووم فعول  ۀاموا دربوار ؛حدی جایگاهی برای این مفهوم میوان عقول و نفوس پیودا کنود

 .کنددیدگاهی ارائه نمی

دهود. هرچنود کوه در دیودگاه کنودی، مفهوم جوهر نیوز توضویح نمی ۀ ( وی دربار

شووود، اگوور بخووواهیم در بافووا ارسووطویی و هر دیووده نمیجووو ۀنرریوو  منسووجمی دربووار

که جوهر صرفا  مقسمی اسا بورای  بگوییمکندی را تفسیر کنیم، آنگاه باید  ،نوافلااونی

مواده و صوورت کوه در دیودگاه  ،نفس ،دهد که آیا عقلاقسام خود. فرانو توضیح نمی
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و نسوطتی بوا سونا اند، چه ربط و نسوطتی بوا مفهووم جووهر و چوه ربوط کندی مطرح شده

 .ارسطویی و نوافلااونی دارند

دهد. توضیح آنکه آیا علوا اولوی عقول را صدور را هم توضیح نمی ۀد( فرانو نحو

جرم را بوه نحوو  ،آورد و بعد از آنصادر اول به نحو علیا صدوری به وجود می مثاب به 

بواقی بوه صوورت آیود و یا اینکه عقل به صورت ابداع از علا اولی به وجوود موی ،ابداع

نیازمند شواهد قوی در آثوار  ،آیند. اگر شق اول باشدعلا صدوری از یکدیگر پدید می

موجود کندی هستیم که الطته چنین شواهدی وجود نودارد و اگور منروور شوق دوم باشود 

صدوری شکل نگرفته اسا، بلکه ابداع بوده و علا اولی بوه نحوو خلوق   که دیگر سلسل

آورده اسا. الطته این نکته نیازمند توضیح بیشتر اسا کوه در اداموه  عقل را پدید ،از عدم

 .بیشتر از آن بحث خواهد شد ،فاعل ۀو در توضیح نرر کندی دربار

دیدگاه فرانو این نتیجه را گرفا کوه وی  ۀتوان درباربا توجه به آنچه گفته شد می

بوا توجوه بوه مفواهیم کندی را   در فلسف ،صدوری مورد ادعای خود  نتوانسته اسا سلسل

 او توجیه کند.  فلسف

 نتون ۀنظری. 2-1-1
صودور نوزد   مسوئل ،ایان ریچارد نتون با توجه به عطارت دومی که از کندی نقل شود

بوه نرریو  صودور خوود « فویح»دهد. او معتقد اسا که کندی با لفوظ وی را توضیح می

های سولطی کند که عطارت موورد بحوث بور جنطوهکند. وی به این نکته اشاره میاشاره می

تووان در های معتزلوی را نیوز میهرچند دیودگاه ؛نوافلااونی در نرری  کندی تأکید دارد

های سولطی گونه جنطهکند که شاید معتزله اینیز این احتمال را مطرح میآن دید. الطته او ن

 در توصیف خداوند را از نوافلااونیان گرفته باشند. 

کند که الهیات سلطی کوه در نتون با تأکید بر سخن آرمسترانگ به این نکته اشاره می

و بایود آن را  بوود مانند الهیات سلطی اسا که در فلواین مطرح شده ،کندی مطرح شده

از هور »واحود  ۀگفتن دربوارگذاری کرد. در این نحوه سخننام« الهیات سلطی نفی مطلق»

شود، مطوادا وحودت او کوه مطودأ وحودت و واحد خودداری می ۀتعین و هر حملی دربار
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الطتوه بوا توضویحی کوه نتوون در اداموه  .«بنابراین مطدأ وجود اسا فدای چیز دیگری شود

 داند.ر آرمسترانگ را قابل مناقشه میاین تفسی ،دهدمی

فلوواین فقوط بور   کند کوه در فلسوففلواین اشاره و اضافه می  به فلسف ،وی در ادامه

بلکوه وجهوی ایجوابی نیوز وجوود دارد کوه در توصویف  ،شوودوجه سلطی خدا تأکید نمی

 موجوودات عوالم  فلواین از واحد به خیر بیان شده اسا. یو خیر ایجابی که علا همو

اسا. ایون مسوئله در کنودی نیوز وجوود دارد. کنودی نیوز خداونود را بوه وحودت مطلوق 

توان میان تأکید فلواین بر خیر و تأکید کندی بور وحودت رو میازاین ؛کندتوصیف می

 ،این سخن نتون این اسا کوه در هور دو فیلسووف  همسانی کلی برقرار کرد. تزم ،خدا

فلوواین   بنابراین آنچه آمسترانگ در توصیف فلسوف با الهیات سلطی مطلق مواجه نیستیم.

)نتوون، چندان وجهی ندارد  ،کندی سرایا دهیم  توانستیم آن را به فلسفگفا و ما میمی

 .(20-24 ص، ص0320

نرریو  صودور  ۀتوان گفا این اسا که وی درباردیدگاه نتون می ۀای که دربارنکته

توا بیوان کنود  کنودتلاش میبلکه  ،آوردنمی یند در کندی سخنی به میانایو فر  به مثاب

بیان کند که یکی از این عناصور نیز که عناصری نوافلااونی در بیان کندی وجود دارد و 

 کنودتولاش مویاسا. به عطارت دیگر، نتوون صورفا  « صدور»یا همان « فیح»نوافلااونی 

 دهد.توضیح نمییند صدور را ااما فر کند؛ اثطاترا صدور در نزد کندی   وجود مسئل

 خدای معتزلی. 2-1

اما آنچه محل اختلاف اسوا  ؛اندبرخی مفسران کندی وی را متکلمی معتزلی دانسته

اوور کوه در های معتزلی پایطند مانده اسا. همواناین اسا که وی تا چه اندازه به آموزه

 کوردهسطور بات مشاهده شد، کندی  فیلسوف برای توصیف خداوند از عطاراتی اسوتفاده 

شود. حال بایود دیود کوه کنودی  های نوافلااونیان دیده میکه مانند آنها در آموزه اسا

 کند.متکلم خداوند را چگونه توصیف می

گذاری نیوز ایون اسوا کوه اند. سطب این نامنامیده« التوحیداهل»یا « موحده»معتزله را 

. برخوی مفسوران کنودی (0ص ا،توبی، یمرتض)ابنمعتقدند قدیمی در کنار خداوند قرار ندارد 
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صوفات خودا معتزلوی اسوا و بوه  ۀبر این باورند که کلیوات آرای اساسوی کنودی دربوار

. یکی از صفاتی که در سنا معتزلی (25، ص 0320)نتوون، جزئیات قرآن چندان پایطند نیسا 

شود، توحید خداوند اسا. کندی نیز به این مسئله توجه ویژه نشوان بسیار از آن بحث می

فد    کندی رسوال ،تا این مسئله را توضیح دهد. در این خصوص کندتلاش میدهد و یم
  را نوشته اسا. العرلم جرم  تنره و الله ةیّوحدان

اما آنچه در این قسما مهم اسوا آن اسوا کوه نشوان داده شوود کوه سووای فورض 

دارد. وی  نوافلااونی که در سطور بات به آن اشاره شد، کندی تلقی دیگری نیوز از خودا

هظهار الشویء عون »کند: مفهوم ابداع را تعریف می ف  الحدود و الرسوم الأشیرء  در رسال

دهود، ابوداع . کندی معتقد اسا کاری کوه خداونود انجوام می(004، ص 0205)کندی، « لیس

فد    . کنودی در آخور رسوالدهودتوضیح را این مسئله  کندتلاش میرو وی ازاین ؛اسا
 .  (058، ص 0205)کندی، کند بودن برای خداوند اشاره میز به صفا مطدعنیفلسفة الأول  

الفرعدل  فد   خلوق از عودم رسوال ۀترین منطع برای آگاهی از دیدگاه کندی دربارمهم

بوه دو قسوم از  ،. کندی در ایون رسوالههو برلمجرز است الحق الأول الترم و النرقص الذي

 د.کنعملکرد آنها اشاره می ۀفاعل و نحو

وی در پاسوخ « فعول چیسوا؟»تا به این پرسش پاسخ دهد:  کندتلاش میکندی ابتدا 

توأییس »بوه معنوای   ،نخسوا کنود کوه فعول  حقیقوی  به این پرسش به این نکتوه اشواره می

اسا. به عطارت دیگر، فعل حقیقی نخسا ایجواد موجوودات از عودم « الأیسات عن لیس

کند که این فعل فقط مخصووص خداونود اره میاسا )خلق از عدم(. کندی در ادامه اش

این اسا که فعول حقیقوی نخسوا را بوه   متعال اسا و او تنها موجودی اسا که شایست

شوود کوه نامیده می« ابداع»نحو خلق از عدم ایجاد کند. این نوع ایجاد در دیدگاه کندی 

 به آن اشاره شد. 

العلدة فرعلدة القربیدة للکدون و  الإبرندة عدن  ایجاد موجوودات از عودم در رسوال ۀدربار
 پوذیرد و ای اسوا کوه هرگوز کثورت نمیکند کوه خداونود حوی یگانوهاشاره می الفسرد

بخشوی علا اولینی اسا که خود علا ندارد و فاعلی اسوا کوه فاعول نودارد و تمامیا

موجوودات از عودم )نیسوتی(   هم ۀآروندوجودبخش ندارد و به)متم م( اسا که تمامیا
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، 0205 ،ی)کنودبرخی موجودات برای برخوی دیگور اسوا  ۀداوند علا قراردهنداسا و خ

 .  (000ص  ،0 

، کندی نوعی دیگر از فعل را نیوز مطورح )فعل چیسا؟( پاسخ به پرسش بات مادر اد

کند. این فعل فعل حقیقی ثانی اسا که اثر مؤثر در چیزی اسا که تأثیر در آن واقوع می

 این فعل بعد از فعل حقیقی اول اسا.   شود. اطیعی اسا که رتطمی

شود، ایون  بنودیدسوتهحال که فعل به دو قسم  فعل حقیقوی اول و فعول حقیقوی ثوانی 

کندی در پاسخ به این پرسش معتقد اسوا «. فاعل چیسا؟»موجه خواهد بود که  پرسش

گوذارد. ایون پوذیرد، اثور میکوه اثور می ئیکه فاعل حق همان موؤثری اسوا کوه در شو

علوا فواعلی    رو فاعل حق به مثابازاین ؛نحوی باشد که خود متأثر نشودی باید بهاثرگذا

در اینجوا منفعول یعنوی آن  - شودهای خود اسا و خودش هرگز منفعل نمیبرای معلول

پوذیرد، خداونود گذارد اما تأثیر نمیاین قسم فاعل که تأثیر می - پذیردچیزی که اثر می

 متعال اسا. 

کند که هر آن چیوزی غیور از خداونود کندی اشاره می ،پاسخ به این پرسش  در ادام

آنهوا منفعول از  هم به این معناسا که  ؛«مجازا  فاعل هستند»شوند. مجازا  فاعل نامیده می

هوا از خداونود منفعول علا هستند. این انفعال هم به این ترتیب اسا که اولین ایون فاعل

 پذیرند. ن انفعال را میاز یکدیگر ای ،شود و مابقیمی

کنود کوه فعول و فاعول، بوه ایون نکتوه اشواره می ۀکندی بعد از بیان این مطالب دربار

هایی اسا که وجود دارنود. دلیول ایون معلول  هم  واسطه و بدون واسط خداوند علا با

بلکه علا  ،شودامر هم آن اسا که فاعل حق فقط اوسا و اوسا که هرگز منفعل نمی

 اند.هایی اسا که پس از علا اول آمدهواسطه مفعول ل اول اسا و علا باقریب منفع

کند: قسوم می بندیدستههای مجازی را به دو قسم ها یا همان فاعلکندی فعل منفعل

شودن انفعوال از فاعول، اثور فعول هوم بوه پایوان ها آن اسا که با سوپریاول از این منفعل

رود از حرکا بایستد، رفتن نیز پایان سی که راه میاگر ک .رفتن روندهمانند راه ،رسدمی

هوا، منفعلوی مانود. قسوم دوم از ایون منفعلنمی یپذیرد و اثری از آن در حس هم بواقمی

مانند بنوّا  ،پذیردشدن انفعال از فاعل پایان نمیماند و با سپریاسا که اثر در آن باقی می
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نوا بو بناّ که فاعل مجازی اسا، اثر خوود را در ماند اثر در منفعل باقی می ،و بنا. در اینجا

 .  (030-034 صص ،0  ،0205 ،ی)کندنامد می« عمل»گذارد. کندی این قسم دوم را باقی می

توان این نتیجه را گرفا که کندی  متکلم فاعل را به دو با توجه به آنچه گفته شد می

فاعلیوا  ۀشود که فاعل حقیقی خداوند اسوا و نحووکند و معقتد میمی بندیدستهقسم 

او نیز به نحو خلق از عدم یا همان ابداع اسا. آنچه در اینجا مطرح شد با آنچه در بخش 

پیشین )خدای نوافلااونی( بحث شد مغایرت دارد. وجه مغایرت نیز آن اسا که صدور 

ووری  ،دم نیسوااظهوار چیوزی از عو ،توضیحاتی کوه داده شود با بلکوه در آنجوا از فورط پ

آید. نکتوه درخوور توجوه شود و گویا از ذات خود او چیزی پدید میخداوند سرریز می

که گویا در بیوان کنودی  - این اسا که اگر میان علا و فاعل تفاوت وجود داشته باشد

یود آهنگامی که از نرری  صدور در کندی صحطا بوه میوان می - این تفاوت وجود دارد

د ومطودع در نرور گرفتوه شو  باید از علیا صدوری سخن گفا و هرگاه خداوند به مثابو

 باید از فاعل و فاعلیا خداوند بحث کرد. 

 خدای قرآن. 3-1

اموا  ؛های جودی روا داشواتوان تردیددر اینکه خدای کندی، خدای قرآن باشد می

لاف رأی بعضوی از کنودی بورخ [...]»برخی مفسوران کنودی بور ایون اعتقواد هسوتند کوه 

گردانوده و بوه شوریعا از تعوالیم ارسوطو روی ،ای از مسائل عمودهمنتقدان قدیم در پاره

 . (80، ص 0382)فخری، « اسلامی سخا مؤمن مانده اسا

خدا معتقد اسا کوه برخوی تعواریفی  ۀهای کندی دربارنتون در تفسیر خود از آموزه

تووان در امل، اما بوه صوورت نسوطی مینه به صورت ک ،که کندی از خداوند داشته اسا

 کند:قرآن کریم یافا. وی برای توضیح مدعای خود به آیات ذیل اشاره می

ونَ النَّاسَ عَلی»الف(  دو سو توابَ وَ  أَم  یحَ   فقَدَ  آتیَ نا آلَ ه ب وراهیمَ ال ک 
ل ه  و م ن  فضَ  ما آتاهومو الّلّه

ل کا  عَریم ک مَةَ وَ آتیَ ناهوم  مو
بلکه به مردم، بورام آنچوه خودا از فضول ترجمه:  (04 ،)نساء« ال ح 

ورزند؛ در حقیقا، موا بوه خانودان ابوراهیم کتواب و می وخویش به آنان عطا کرده رش

رَ ض  »ب(  .حکما دادیم، و به آنان ملکی بزرد بخشیدیم وماوات  وَ الأ  وهو مَن  ف ي السَّ ئلَ یسَ 
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مٍ هووَ في هر که در آسمانها و زمین اسا از او درخواسا ترجمه:  (02 ،)رحمون« شَأ ن کولَّ یوَ 

ض  وَ » (  .کند. هر زمان، او در کارم اسامی رَ  ا ف وي الأ   لطَغَوَو 
ه  قَ ل ع طواد  ز  و الرِّ وَ لوَ  بسََطَ الّلّه

ه  خَطیرٌ بصَیرٌ  لو ب قدََرٍ ما یشَاءو ه نَّهو ب ع طاد  ونزَِّ ن  ی
روزم را بور و اگور خودا ترجمه:  (00 ،)شوری« لک 

دارند، لیکن آنچوه را بخواهود بندگانش فرا  گرداند، مسلما  در زمین سر به عصیان برمی

[ بنودگانش آگواه  فرستد. به راستی که او به ]حال[ فرو میام ]که مصلحا اسابه اندازه

و »د(  .بیناسا ه م  وَ یوَأ بیَ الّلّه
ووورَ الّلّه  ب وأَف واه  ا ن ف وؤو وط  ونَ أَن  ی وریودو هَ  ی ووورَهو وَ لوَو  کوَر  مَّ ن

ووت  ه تَّ أَن  ی

ون رو
خواهند نور خدا را با سخنان خویش خاموش کننود، ولوی میترجمه:  (30 ه،)توبو« ال کاف 

 .گذارد، تا نور خود را کامل کند، هر چند کافران را خوش نیایدخداوند نمی

کوه کنودی در « مم الکلمت»کند که مفهوم نتون بعد از اشاره به این چهار آیه بیان می

توانود مضومون چهوار آیوه را پوشوش بیان کرده اسا، تا حدی می« العلة الأولی»تعریف 

اور که خود نتون اشواره کورده اسوا، سوخنان کنودی . الطته همان(85، ص 0320)نتون، دهد 

اموا ایون نکتوه بوه  ؛تواند به مفهوم خدای قورآن نزدیوو شوودخداوند تا حدی می ۀدربار

انود بوا کوه فلاسوفه مطورح کرده را توان خوداییم مطرح اسا که در کل نمیصورت عا

آن شوکل  پیراموونالمثول مفهووم ابوداع و مفواهیمی کوه خدای قورآن یکوی دانسوا. فی

توان گفوا هرچنود مقربواتی در ایون رو میازاین ؛ای ندارنددر متن قرآن ریشه ،گیردمی

تووان دای قرآن یکوی دانسوا و تنهوا میتوان خدای کندی را با خمسئله وجود دارد نمی

 گفا که وی به برخی صفات خداوند که در قرآن آمده اسا اشاره کرده اسا. 

 صدور و خلق از عدم ۀمختار: جمع بین نظری ۀنظری. 4-1

کنود و گواه بوه خدا ارائوه نمی ۀاور که اشاره شد، کندی نرری  منسجمی دربارهمان

شود. همین مسئله سوطب وفان نوافلااونی نزدیو میخدای متکلمان و گاه به خدای فیلس

کندی با تعجب این سخن را بیان کنند کوه   شده اسا تا برخی محققان در توضیح فلسف

او چگونه توانسته اسا که نرری  خلق از عودم و نرریو  صودور را بوا هوم مطورح کنود؟  

کنودی »اند: نرر کندی نوشته ۀ. برخی دیگر از محققان نیز دربار(354 ، ص0،  م0284)بدوی، 

داند و نه صدور و تنهوا پوس فعل خدا می  خلق از عدم، ابداع عالم را نتیج  با قطول اندیش
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کنودی ماننود  ،خودا وابسوته اسوا ۀاز اثطات اینکه عقل اول، در وجود خود، به فعول اراد

 .(080ص تا،بی)کربن، « پذیردنوافلااونیان فکر صدور عقول را می

توا  تلاش کورده اسواتوان گفا که کندی به این نررات و نررات مشابه میبا توجه 

 فد   میان نرری  صدور و نرری  خلق از عدم جمع کند. وجه جمع این نرری  نیز در رسوال
بیان شده اسا. با توجه به این رساله  هو برلمجرز الفرعل الحق الأول الترم و النرقص الذي

 توان گفا:می

های بالمجاز را بر اما فاعل ؛دانداعل حق را به نحو خلق از عدم میالف( کندی فعل ف

کنوود. بووه عطووارت دیگوور، فاعوول حووق فاعلیووا خووود را بووه نحووو یکوودیگر مترتووب می

دهود و از او انجوام می «خلق از عدم، پیدایی موجودات از هیچ؛ الأیسات من لیستأییس»

به ایون معنوا کوه  ؛هستند« عن بعح بعضها»های بالمجاز اما فاعل ؛شودیو فعل ایجاد می

ترتب علیّ به یکدیگر دارند و با توضویحاتی کوه در بوات از کنودی ارائوه شود، مشوخص 

الأیسات من به نحو تأییس ،اندواسطه از خداوند به وجود آمده شود که اینها هرچند بامی

، کنودی در تواند این مسئله را توجیه کند این اسا کوه گفتوه شوودلیس نیستند. آنچه می

این جموع اشواره  ۀبه نحو ،صدد جمع میان نرری  صدور و خلق از عدم اسا که در ادامه

 خواهد شد.

الطته تذکر این نکته ضروری اسا که خود کنودی تصوریحی در ایون رابطوه نودارد و 

. بوا گورفتن مفهووم مخوالف 0تواند بر دو مسئله حمل شووند: عطارات او ابهام دارند و می

حق تام اول بوه خلوق از عودم قائول اسوا و موابقی  ،که وی چون در فاعل توان گفامی

نرریو  صودور و  نکوه میوا اسوا کرده تلاشداند، بالمجاز را مترتب بر هم می هایفاعل

 تلاشهایی که در جمع میان عقل و نقل داشته . به سطب دغدغه0. خلق از عدم جمع کند

را نرریو  خلوق از عودم بوه نرریو  پیودایش تا میان این دو نرری  جمع کند؛ زی اسا کرده

نوافلااوونی نشوئا گرفتوه   تر اسا و نرری  صودور از فلسوفموجودات در ادیان نزدیو

یند هرکودام اخواهد بین این دو نرری  جمع کند باید تمایزی در فراسا و کندی اگر می

هوای دیگور فاعل ۀفاعل حق تام اول معتقد به خلق از عودم و دربوار ۀایجاد کند که دربار

شوود شود. الطته دیدگاه او با تمایز دیگری که در فعل و عمول قائول میبه صدور قائل می
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 شود.به آن اشاره می « »تکمیل خواهد شد که در مورد 

تووان خداونود می ۀب( اگر نرور بوات پذیرفتوه شوود، آنگواه در نرریو  کنودی دربوار

خداوند کندی به صورت مستقیم و بدون  .0. این ملاحرات: در نرر گرفاملاحراتی را 

. 0 .بلکه فعل او ایجاد و ابداع چیزی از عدم اسوا ،کندچیزی از خود صادر نمی ،واسطه

کند و موابقی چیزهوا از یکودیگر بوه وجوود خداوند کندی هرچند یو چیز را ایجاد می

واحودی  توان گفا که خدای کندیرو نمیازاین ؛آیند، ایجاد او مانند صدور نیسامی

الواحود ت » ۀقاعود ،در فلسوفه ،شود. به عطوارت دیگوراسا که جز واحد از او صادر نمی

. خداوند کندی فاعل حوق اول اسوا و هموین سوطب 3 .معنا ندارد« یصدر عنه هت الواحد

شود که در تفسیر این خدا گفته شود که وی ذاتوی اسوا کوه اراده در آن اخوذ شوده می

شود و به همین سوطب اسوا تی اسا که در آن اراده اخذ نمیاسا؛ زیرا احد فلواین ذا

 «.عمل»دارد و نه « فعل». خداوند کندی 4 .کندکه چیزی از او سرریز می

ای در تطیین نرری  کندی دارد؛ زیرا خداونود اهمیا ویژه« ب»در مطلب  4 ۀ ( شمار

هوای دیگور کوه توان گفا که ابداع، فعل خداونود اسوا و فاعولرو میازاین ؛فعل دارد

های بالمجاز هستند، عمل دارند. درنتیجه خداوند به سطب فعل خود و به نحوو خلوق فاعل

های بالمجاز با عمول خوود از یکودیگر فاعل ،آورد و بعد از آناز عدم، عقل را پدید می

 آیند.پدید می

گفته باید گفا کوه ایوراد کوار کنودی در ایون اسوا کوه پیش  د( با توجه به سه نکت

های خود ارائه نداده اسا و منرور خوود را از خلوق از طادی تصوری مناسطی برای بحثم

بیان نکرده اسا. شاید گفته شوود کوه  روشنعدم و صدور و حتی علا اولی به صورت 

توا مفواهیم را تعریوف کنود توا  کنودتلاش موی ف  الحدود و الرسوم الأشیرء  وی در رسال

از مطاحث آینده ارائه کنود. ایون مسوئله توا  روشنی بتواند به مخااب خود مطادی تصوری

 ،شود توضیحاتی که  ددد  دته اما تذبذب عطارات کندی سطب می ؛حدی درسا اسا

کند که  عل  دولی دز چهار ویژگی صحب  می ۀدرباربردی نمون  چنددن مشخص نشود. 

بووودن و ویژگووی یژگووی مطوودعو :تههودن محههم تقمههم اههردر ددددو ویژگههی  ن رد می

و دوموی از سونا ارسوطویی.  اسوا بودن. اولی از سنا کلامی گرفتوه شودهغیرمتحر 
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بورای  روشونیکنار هم قراردادن این تعاریف سطب شده اسا که نتوان مطوادی تصووری 

 مطاحث کندی ارائه کرد.

صودوری کنودی چنودان مشوخص نیسوا و فقوط در برخوی   دیگر اینکه سلسل  نکت

و شاید بعد از آن نفس و بعود از  (008، ص 0380)کندی، برد از عقل اول نام می ،رسائل خود

 آن اطیعا باشد. 

گیری نهوایی ایون خواهود بوود کوه کنودی هرچنود در نتیجوه ،این توضویحات هم با 

علیا یا فاعلیوا او ناکوام اسوا، بوا  ۀخداوند و نحو ۀنرری  منسجم دربار  توضیح و ارائ

تفکیو میان عمل و فعل توانسته اسا وجه جمعوی میوان نرریو   ارح دو قسم از فاعل و

دهد که خداوند فعل حوق صدور و نرری  خلق از عدم ارائه کند. این وجه جمع نشان می

بوه نحوو صودوری از  ،آورد و موابقی سلسولهاول را به نحوو خلوق از عودم بوه وجوود موی

 آیند. یکدیگر پدید می

 گیرینتیجه

 ان نتایج زیر را گرفا:تواز آنچه گفته شد می

اسوا،  در کندی را متفاوت کرده ،پیدایی موجودات ۀ( آنچه نررات مختلف دربار0

های مختلفی اسا که وی از خدا ارائه کرده اسوا. وی گواه بوه خودای معتزلیوان و تلقی

 گاه به خدای قرآن و گاه به خدای نوافلااونیان گرایش دارد.

نرری  منسوجم ارائوه نشوده اسوا و تفسویر  ( نرری  صدور در کندی به صورت یو0

همچون فرانو و نتون از آن اسا که نرری  را تا حدی منسوجم کورده اسوا.  ،مفسرانی

صودوری ناتموام اسوا و نتوون نیوز   الطته دیدگاه فرانو با توجه به عدم توجیه کل سلسل

ی رو نرریو  صودور بوه معنواازایون ؛در صدد اثطات اصل این مطلب در کندی اسوا فقط

 شود.مراتب در کندی دیده نمیتوضیح سلسله

ای اسا که معتقد اسا خداونود هتری دارد، نرری( آنچه در کندی صورت منسجم3

 مطدع اسا و فعل او ابداع یعنی اظهار موجودات از عدم اسا.

دهد های بالمجاز میفاعل حق اول و فاعل ۀ( کندی با توجه به توضیحاتی که دربار4
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تا میان نرری  صدور و نرریو   کندتلاش میشود یان فعل و عمل قائل میو تفکیکی که م

خلق از عدم جمع کند و خلق از عدم را به فاعل حق اول نسطا دهود کوه فعول او اظهوار 

های بالمجاز نسطا دهد که عمول آنهوا بوه نحوو موجود از عدم اسا و صدور را به فاعل

 صدوری و پیدایی یکی از دیگری اسا.
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 منابعفهرس  
 

تهوران:  ، چواو اول(.محمدحسن لطفی )مترجم: سمرع طبیع  )فیزیک( .(«الف» 0380) .ارسطو

 ارح نو.

تهران: انتشارات  (.چهارمچاو الدین خراسانی، شرف )مترجم: مترفیزیدک .(«ب» 0380) .ارسطو

 حکما.

 (.ی، الططعوة الأولوقلودیسوسونة د قیو)تحق طبقدرت المعتزلدة .(توای)ب .ییحیاحمد بن  ،یمرتضابن

 .اةی: دار المکتطة الحروتیب

بیوروت: المؤسسوة العربیوّة ، الططعوة الأولوی(. 0)  موسوعة الفلسدفة .(0284) .بدوی، عطدالرحمن

 للدراسات و النشر.

  عقلد یهدرپژوهشفصولنامه  .کندی  مفهوم خدا در اندیش .(1399) .آبادی، حسنعطاسی حسین

 .21-1 ، صص(9)5، نینو

خودا در ارسوطو و  یسوازمفهوم یبررسو .(1011) .کاکایی، مسوتانه ؛آبادی، حسنحسینعطاسی 

   .190-111 ،صص ،(40)10، شنرخت ی.کند

 (.سوومچواو جمعوی از مترجموان،  )متورجم: سیر فلسفه د  جهرن اسدلام .(0382) .فخری، ماجد

 تهران: نشر دانشگاهی.

تهوران: انتشوارات ، چواو اول(. 0 محمدحسن لطفوی،  :ترجم)م مجموعه آثر  .(0300فلواین، )

 خوارزمی.

 .تهران: کویرچاو اول(. ، سیدجواد اطااطایی :ترجم)م تر یخ فلسفه اسلام  .تا()بی .کربن، هانری

تهوران: ، چواو اول(. 0)  یفلسفه اسلام خیدر تار «یکند» .(0382. )کسیلیفرانو، ف - نیکلا

 انتشارات حکما.

تهوران:  (.چواو اولمحمود یوسف ثانی، : )مترجم مجموعه  سریل فلسف  کندی .(0380) .کندی

 شرکا انتشارات علمی و فرهنگی.
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قاهره: دار  .الططعة الثانیةّ(محمد هادی ابوریده،  محقق:)  سریل الکندي الفلسدفیةّ .(0205) .کندی

 .افزار نور[]نسخه نرم الفکر العربی

، الططعوة الثانیوّة(، 0 محمود هوادی ابوریوده،  :قمحقو) یةّ سریل الکندي الفلسدف .(0205) .کندی

 .]نسخه چاپی[ قاهره: دار الفکر العربی

 مسجد آیاصوفیا. 4835، نسخه شماره  سرلة ف  صنرعة العظم  .تا()بی .کندی

تهووران:  (.چوواو اولسویده لوویلا اصوغری، : )متوورجم خدددای متعدرل .(0320) .نتوون، یووان ریچوارد

 انتشارات حکما.
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